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کنگره بيست و ششم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) در شرايط اوج گيری 
کارگری و خيزش ها و قيام های مردمی عليه رژيم جمهوری اسلامی در دوره   گستردۀ اعتراضات

  : سرنوشت ساز پيش رو، بر نکات زير به طور ويژه تاکيد می کند

   

تحريم قاطع نمايش انتخابات مجلس شورای اسلامی و بويژه انتخابات رياست جمهوری، شروع  -١
 ١١۴در بيش از  و گاز و پتروشيمی نفت  صنعت و پروژه ای  اعتصاب شکوهمند کارگران پيمانی

مرکز صنايع نفتی و صنايع وابسته در پانزده استان، بلند شدن صدای اعتراضات به کشتار مرگبارموج 
دن پرآب ترين جلگه کشور انپنجم کرونا در بلوچستان و قيام مردم خوزستان دراعتراض به خشک

اد تمام عيار مبدل شده است و حمايت مردم در نتيجه سياست های جمهوری اسلامی به يک شورآب  که
قيام مردم  و تهران از ، کرجدر استان های لرستان، بوشهر، کرمانشاه، اصفهان، آذربايجان

وارد مرحله   را درعرصه نخواستن مردم به زندگی به شيوه گذشته تکوين موقعيت انقلابی ،خوزستان
با يکدست کردن قدرت حاکم در انتخابات  کيفی جديدی ساخته است. اگر چه رژيم جمهوری اسلامی

اما رشد اعتراضات  ،مجلس و رياست جمهوری خود را آماده سرکوب خيزش های مردمی ساخته است
نقاط مختلف کشور  گذشته در  ... در طول يک سالزنان و جوانان و  ،کارگران، بازنشستگان، دهقانان

شان می دهد که ديگر نه گسترش مرگبار موج و رويدادهای پس از نمايش انتخابات رياست جمهوری ن
پنجم کرونا و نه سرکوب متمرکز قادر به کاهش و فرونشاندن موج رو به گسترش 

نيست. ترديدی نمی توان داشت که سرفصل جديدی در مبارزه مردم ايران برای  مردمی اعتراضات
  رهائی از حاکميت نکبت بار جمهوری اسلامی آغاز شده است.

   

از اولين کشورهائی بود که همه گيری کرونا در آن ابعاد توده ای پيدا کرد و صدها هزار نفر ايران  -٢
فراموش نبايد کرد که ايران در خاورميانه کانون  نفر را به کام مرگ فرستاد. ده ها هزار را مبتلاء و

و گسترش اصلی شروع و اشاعه کرونا به سراسر منطقه بود همان طور که ايتاليا مرکزاصلی آغاز 
کرونا به سراسر قاره اروپا بود و در هر دو مورد انتقال همه گيری کرونا از مبداء آن، با آزاد گذاشتن 

نه ياما اکنون که بسياری از کشورها با واکس گردشگران چينی در آغاز سال چينی به وقوع پيوست.
مردم  ،جمهوری اسلامی ،حال خروج گام به گام از همه گيری کرونا هستند کردن شهروندان خود در

عام موج پنجم کرونا خامنه  ايران را روانه دوزخ مرگبار موج پنجم کرونا می سازد. مسئول مستقيم قتل
رژيم است که با حکم حکومتی خود واردات واکسن های ساخت آمريکا و انگليس که  ای رهبر

ا اين ادعا که اين کشورها موثرترين و سريع ترين واکسن های قابل دسترس درسطح جهان بودند را ب
ممنوع کرد.  ،موش آزمايشگاهی هستند  خواهان آزمايش واکسن های خود بر روی ايرانيان به عنوان

سراسر جهان تزريق شده است موضع  واکسن در در حالی که تا هم اکنون نزديک به چهارميليارد دوز
و    ردم را به مسلخ مرگ فرستادگيری جنايتکارانه رهبرجمهوری اسلامی نه فقط هزاران نفر از م

شهروندان کشور را برای  از بلکه بسياری ،عام موج پنجم در بلوچستان را آفريد فجايعی نظير قتل
عليرغم وعده  است. کرده اره کشورهائی نظير ارمنستان، ترکيه و اماراتودريافت واکسن آ

اکسن های چينی و روسی و يا باره تامين واکسن (وارد کردن و ن حکومت درپوچ مسئولا  وعيدهای
از صدرنشينان فهرست  ،ساخت واکسن های وطنی) جمهوری اسلامی به لحاظ مبتلايان و جان باختگان

جهانی و به لحاظ درصد شهروندان واکسينه شده از پائين ترين های فهرست است. در حالی که رژيم 
در قمارهسته ای، تبليغات نهادهای  ها و صدها هزارميليارد منابع مالی کشور را جمهوری اسلامی ده

مذهبی، فسادهای نجومی حکومتی و حمايت از مداخلات و جنگ های نيابتی برای دفاع از ديکتاتورها 



شامل آن بخش   و جنبش های ارتجاعی منطقه به هدر داده است، صرفه جوئی و رياضت اقتصادی را
را با حق زيست و حيات مردم دارد.  است که تنگاتنگ ترين رابطه  از خدمات عمومی کشور کرده

کاهش بودجه بهداشت و درمان، خصوصی سازی و کالائی کردن سلامت و درمان، دسترسی به 
خدمات بهداشت و درمان را به شدت طبقاتی کرده و صدمات غيرقابل جبرانی به ويژه به اکثريت عظيم 

قرار داده است. اما سلامتی و   مردم تحميل و آن ها را در صف مقدم قربانيان همه گيری کرونا
ً اجتماعی و وابسته به مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم در يک   نه امری فردی بلکه ،بيماری اساسا

يک وظيفه  ،بيماری بنابراين هم سلامتی شهروندان و هم تامين شرايط مداوای آن ها در جامعه است.
فقدان   لکه يکی از وظائف اساسی دولت است.ب ،عهده فرد بيمار رجمعی و اجتماعی و تامين آن نه ب

بيمه بيکاری و عدم تضمين دسترسی به حداقل معيشت برای اکثريت قاطع مردم ايران به نوبه خود 
موجب شد که سران جمهوری اسلامی قرنطينه را با تاخير شروع کنند و قبل از موعد لازم پايان دهند 

ن به سوداگران مرگ بخش خصوصی متوسل شوند و و حتی در مسئله حياتی تامين واکسن شهروندا
برای تامين نان، جان خود را به تابوت مرگ کرونا  شدند و زحمت ناچار توده های کار  متقابلاً 

همچنان به بخش مهمی از کارگران،  ضربات مرگبار و ويرانگر بحران همه گيری کرونا  بسپارند.
ثبات کاران، بيکاران، قربانيان آسيب های اجتماعی،  مزد و حقوق بگيران، به حاشيه رانده شدگان، بی

زنان سرپرست خانواده، کودکان کار ... وارد می شود که با بيکاری های ميليونی و سقوط حداقل درآمد 
جان به حال خود رها شده  برزخ نان و و عدم توانائی در تامين هزينه های سرسام آور پزشکی، در

کالا زدائی از بخش بهداشت و درمان و برقراری پوشش همگانی و  . چند سال است که درخواست اند
بازنشستگان  کارآمد بيمه درمانی در بيانيه ها و پلاتفرم های تشکل های بخش های مختلف طبقه کارگر،

و دانشجويان و فعالان سوسياليست و چپ در ايران مطرح می شود. خوشبختانه يکی از مطالبات 
خرداد ٢٩که از  و گاز و پتروشيمی نفت صنعت  پيمانی روژه ای وپ اعتصاب سراسری کارگران

طرح تامين اجتماعی فراگير در بهداشت و درمان، آموزش و مسکن می باشد. بدين   هامسال شروع شد
چند   ترتيب اکنون مطالبه تامين اجتماعی فراگير بر روی پرچم يکی از قوی ترين اعتصابات کارگری

نبش کارگری به پيشگام همه مردم ايران در عرصه طرح ضرورت تامين دهه اخير نوشته شده و ج
  اجتماعی مبدل شده است

   

ــ وضعيت اقتصادی کشور در نتيجه سياست های سودمحورانه و غارتگرانۀ باندهای حکومتی و ٣
تضاد منافع آنها بر متن تحريم گسترده و ضدانسانی آمريکا، روز به روز وخيم تر می شود. اين 

تی غيرقابل ترديد است که شرايط زيست اقتصادی اکثريت بزرگی از مردم کشور به مرز فاجعه واقعي
آن   رسيده است. کاهش مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای بين المللی، قدرت خريد مردم بويژه

ها که از مزد و حقوق ثابت برخوردارند را روز به روز به تحليل می برد. وضعيت فلاکت بار 
ميليون تومانی که کارگران پيمانی  ١٢صادی مردم به جائی رسيده است که حتی با حقوق حداقل اقت
پروژه ای به عنوان کف حقوق ماهانه درخواست کرده اند، نمی توان امورات زندگی را به درستی   و

جام چرخاند. گرانی سرسام آوربه طور روزانه قدرت خريد مردم را می بلعد. امکان توافق بر سر بر
از شش دور مذاکره می   که با روی کارآمدن دولت جديد در آمريکا امری قابل دسترس می نمود و پس

قدرت به سرانجام   توانست به بخش گسترده ای از تحريم ها پايان دهد، به دليل جنگ باندهای مافيائی
ای حکام نرسيده است و اين فرصت سوزی آشکار نشان ميدهد که جان و زندگی مردم اساسا بر

جمهوری اسلامی ارزشی ندارد. در کنار اين شرايط اسف بار زندگی اکثريت مردم ، شاهد زندگی 
لوکس و پر ريخت و پاش اقليتی پروار شده از خادمان ولايت و نوکيسگان تازه به نعمت رسيده و 

ولايت و  ابرميلياردرهائی هستيم که از خوان نعمت کشور و بنيادهای رنگارنگ وابسته به دستگاه
دولتی، قشر تازه ای از ثروتمندان و بورژوازی جديدی را شکل داده اند که به غارت و   بودجه های

رشد اين جريان مافيائی به گونه ای   »فوربس«مجله  چپاول و تقسيم غنائم مشغولند. بر پايه گزارش
هم نهاده و عربستان را به هزار ميليونر در رده بندی جهانی پا در رتبه چهارد ٢۵٠  است که ايران با

رده هفدهم عقب رانده و به اين ترتيب در خاورميانه جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است. اين 



خط فقر «درصد از جمعيت ايران زير  ۶٠در حالی است که حتی بنا بر آمار رسمی حکومت ، حدود 
ميليون  ٢۵اين يعنی حدود  کنند.زندگی می» خط فقر مطلق«درصد هم زير  ٣٠و حدود » رسمی

ندارند. رشد و گسترش فقر جهش آسای » بورکينافاسو«يا » بنگلادش«ايرانی، تفاوتی با شهروندان 
در کشوری که رهبران آن شعار عدل علی سر می دهند، نشان از دوروئی    ميان پائينی ها و بالائی ها

نئوليبرالی را با روش های فاشيستی و فريبکاری سران حکومتی دارد که وحشيانه ترين سياست های 
بر اقتصاد و سياست کشور حاکم کرده اند. چنين شکاف گسترده ای ميان مردم فقير و ثروتمندان نمی 

  تواند با اعتراض همگانی مردم روبرو نشود.

   

ـ سران جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده اند که بحران فلج کننده اقتصادی را نتيجه تحريم های  ٤
رانسانی آمريکا قلمداد کنند و سياست های ويرانگرانه و چپاولگرانۀ باندهای حکومتی و ريخت و غي

پاش های منطقه ای برای سازمان دادن نيروهای نيابتی را زير گرد و خاک شعارهای ارتجاعی "ضد 
ينۀ استکباری" بپوشانند. با اين حال، درست زمانی که با روی کارآمدن دولت جديد در آمريکا زم

مساعدی برای بازگشت به برجام و رفع بخش اعظم تحريم ها فراهم آمده است، در اين روند کارشکنی 
می کنند. با اين حال وضعيت اسفبار اقتصادی از يک سو و شورش رو به گسترش گرسنگان و تشنگان 

وچ از سوی ديگر، دستگاه ولايت را يک بار ديگر مجبور خواهد ساخت تا بر خلاف شعارهای پ
"استکبارستيزانه" سران ولايت جام زهر را بنوشد و نه تنها به برجام باز گردد بلکه در سياست های 
منطقه ای خود تجديد نظر کرده و از خير"عمق استراتژيک" ماجراجويانه نيز بگذرند و يا بار ديگر در 

استراتژيک" نه تنها برابر بازگشت همه تحريم های فلج کننده قرار گيرند. قمارماجراجويانه "عمق 
مخالفت آمريکا و ساير قدرت های امپرياليستی متحد دولت آمريکا را به همراه داشته است بلکه همچنين 
با منافع منطقه ای روسيه، ترکيه، عربستان و اسرائيل در تضاد آشکار قرار گرفته و نوعی ائتلاف 

 ً  به چشم طبقه کارگر و اکثريت عظيم منفی عليه جمهوری اسلامی را شکل داده است که دود آن اساسا
مردم ايران می رود. واقعيت اين است که اين اکثريت عظيم ، و بويژه رنگين کمان مليت های تشکيل 
دهنده آن، به سياست های صلح جويانه و همبستگی های منطقه ای و تبادلات اقتصادی، فرهنگی و 

ً نيازی به سازماندهی اجتماعی با خواهران و برادران خود در سراسر منطقه  دلبسته اند و مطلقا
و    پرهزينه باندهای تبهکار و نيروهای نيابتی ايدئولوژيک که حاصل آن بحران آفرينی بی پايان

  سرشاخ شدن با همه کشورهای منطقه است، ندارند.

   

ـ بحران زيست محيطی در ايران در همه عرصه های پراهميت و حياتی (آبّ، خاک، پوشش گياهی، ۵
ً همه مردم ايران در زندگی  هوا) چنان ابعاد ويرانگر و بی سابقه ای پيدا کرده که آثار آن را تقريبا
روزمره شان لمس می کنند و اکنون خوزستان عليه صدمات جبران ناپذير آن به پا خاسته و با حمايت و 

اشی از قهر آن که ن  بحران زيست محيطی بيش از همدلی سراسری مردم ايران همراه شده است.
طبيعت باشد، محصول نظام سرمايه داری و سازوکار بهره کشی بی مهار آن است و 

ً  ،ايران در در دامن زدن   جمهوری اسلامی از طريق تبهکارانه ترين شيوه های بهره کشی  مخصوصا
ن آب اما ترديدی نيست که بحران زيست محيطی به ويژه بحرا به آن سهم تعيين کننده ای داشته و دارد.

و کاهش منابع آبی در مناطق وسيعی از کشور تنها يک بحران در کنار بحران های مرکب زاده 
بحران زيست محيطی اکنون به ابربحرانی مبدل شده است که   حاکميت جمهوری اسلامی نيست بلکه

ترين بيواسطه   و از هم اکنون  بقاء و موجوديت کشور و بود و نبود آن در آينده را رقم خواهد زد
و تهيدستان کشور وارد می شود. سدسازی  ضربات و صدمات آن به تحتانی ترين اقشار طبقه کارگر

بلکه بسياری   و غيرضرور، نه تنها جلگه وسيع و سرسبز خوزستان را به نابودی کشانده  های نمايشی
از استان های کشور را نيز از نظر منابع آبی با مشکلات جدی مواجه ساخته است. تمرکز بر توسعه 
قطب های صنعتی در مناطق مرکزی و کويری که به آب زياد احتياج دارند به جای تاسيس آن ها در 

ن ويرانگر و سواحل آبی کشور و تغيير مسير رودخانه های سرزمينی، کشور را در برابر بحرا
حتی عيسی کلانتری معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان  سرنوشت ساز بی آبی قرار داده است.



سازمان ملل  ١٩٩٧ که در سال ١٩٩٢ بر مبنای توافق ريو در سال  محيط زيست اعتراف می کند که
ستفاده کنند، اما درصد منابع آب تجديدپذير خود ا  ۴٠ متحد آن را تاييد کرد، کشورها حق دارند تنها از

درصد ظرفيت آب های تجديدپذير کشور را مورد بهره  ١٠٠  ايران بيش از  هاست که حکومتسال
هزار حلقه چاه در  ۶٠لازم به يادآوری است که در پايان سلطنت پهلوی تنها  برداری قرار داده است.

ه چاه در حال مکيدن کشور وجود داشت اما از برکت جمهوری اسلامی در حال حاضر يک ميليون حلق
و خشکاندن آخرين ذخائر آب های زير زمينی کشور هستند. نتايج اين سياست فاجعه بار ويرانی شبکه 
قنوات سنتی چند هزار ساله کشور است که يکی از شاهکارهای بی نظير آب رسانی جهان در يک 

اجرت های توده ای زيست کشور کم آب می باشد. خشکاندن بحران زای منابع آبی تا مرز فاجعه به مه
محيطی از جنوب و جنوب شرق کشور دامن زده که حاصل آن ايجاد کمربندهای حاشيه نشينی فقر و 
محروميت در کنار شهرهای مرکزی ايران و بالاخره به خطرانداختن حيات و زيست بوم فلات ايران و 

ايجاب می کند که جنبش  ابعاد بحران زيست محيطی در ادامه تهديد موجوديت اقليمی کشور است.
در مبارزات زيست محيطی مردم ايران  ،کارگری و سوسياليستی ايران با پی گيری هر چه بيشتر

قاطعانه تشکل های مستقل زيست محيطی را که در نقاط مختلف کشور برای دفاع از   شرکت کند،
امه ای و عملی برای روشن برن یزيست بوم کشوربه صحنه آمده اند مورد حمايت قرار دهد، پاسخ ها
نقش کليدی و پيشگام خود در اين   تخفيف و حل بحران زيست محيطی ارائه کند و به اين ترتيب به

  عرصه حياتی و سرنوشت ساز جامه عمل بپوشاند.

   

ـ جنبش زنان ايران، همچون چهل سال گذشته، آتشفشانی زير پای جمهوری اسلامی است. حضور ۶
آقا « ن خوزستان و فرياد ماندگار آن زن شجاع عرب خوزستانی که پررنگ زنان در قيام تشنگا

مظاهرات سلمی( تظاهرات مسالمت آميزه)، چرا آتيش می زنی (چرا شليک می کنی)، تو که خاکتو 
نبردن، آبتو نبردن، گوش کن! ما آب و زمينمون را می خوايم، هيچ بيشرفی حق نداره ، خجالت 

ن در جنبش های اجتماعی در خود دارد. حضور زنان و همسران بکش!)، نشان از نقش برجسته زنا
کارگران فولاد و هفت تپه در سال گذشته در تجمعات کارگری در جلو ادارات و يا سخنرانی های زنان 
کارگر در گردهم آئی هايشان، حضور گسترده زنان معلم و پرستار و بازنشسته در اعتراضات اين 

آن است که جنبش بيداری زنان به بخش های فرودستان و بخش های  بيانگر  بخش از حقوق بگيران،
کارگری و زحمتکش جامعه رسيده است. به ديگر سخن، امروز جنبش دفاع از حقوق زنان و برابر 
حقوقی شان با مردان در همه عرصه ها، تنها به زنان طبقه متوسط جامعه تعلق ندارد. جنبش زنان در 

بنيادهای تاريک انديشانۀ حاکميت اسلامی و عليه بايد و نبايدهای عهد کليت خود، جنبشی است عليه 
بوقی آن. از اين روست که مبارزه زنان برای حق حضانت و طلاق و ارث، و مبارزه برای استفاده از 
امکانات ورزشی و حتی دوچرخه سواری و موتورسواری در سطح شهرها، روز به روز گسترده تر 

مار بالای زنان تحصيل کرده و دانشگاه رفته کشور برای کار، حاکمان می شود. از سوی ديگر ش
جمهوری اسلامی را با ارتشی از زنان بيکار تحصيل کرده روبرو ساخته که بايد به خواست های آنها 
پاسخ دهند. و اين زنان جويای کار هستند که در کنار برادران خود، در تظاهرات و گردهم آئی های 

ليه استبداد دينی به پاخاسته اند. جنبش زنان به آن درجه از بلوغ رسيده است که نه نسل جوان کشور ع
تنها به استقلال خود می انديشد ، نه تنها از تشکل های مستقل خود دفاع می کند بلکه به ستونی برای 

نرمند پيوند ديگر جنبش های اجتماعی تبديل شده است. زنان کارگر، زنان معلم، زنان پرستار، زنان ه
و نويسنده، مادران و خواهران داغديده و شهيد داده، همه و همه دست در دست هم، زمينه همگرائی ها 
شکوهمند جنبش های اجتماعی ايران برای گذار از جمهوری اسلامی و برپائی حاکميت مردم را فراهم 

  می آورند.

   

يگر از ستون های مبارزه برای جنبش مليت های تشکيل دهنده رنگين کمان زيبای ايران، يکی د  ـ٧
دمکراسی در ايران است. تبعيض های آشکار عليه مليت های ايران و بويژه در خوزستان، کردستان و 
بلوچستان آنچنان است که اکنون نتايج ويرانگر آن به صورت آتشفشان اعتراضی سر باز می کند. به 



جنگل های کردستان و عقب نگه داشتن  شوره زار تبديل کردن جلگه سرسبز خوزستان، به آتش کشيدن
سيستان و بلوچستان آنچنان ابعادی به خود گرفته است که هر ناظر بيطرفی را به حيرت واميدارد. بی 

قتل عام   توجهی به شبکه های درمانی در بلوچستان به حدی است که موج پنجم کرونا در اين استان
از نوبت و با کنار گذاشتن رده های   اچار شدند خارجواقعی به راه انداخته و حاکمان تاريک انديش ن

سنی ، واکسينه کردن مردم استان را با تمامی امکانات بهداشتی و شبکه های وابسته به سپاه و ارتش در 
اولويت قرار دهند. قتل عام مردم بلوچستان توسط کرونا، به رگبار بسته شدن سوختبران بلوچ، در کنار 

و تشنه لبان خوزستانی، مسئله ملی را نيز به يکی از عرصه های کليدی مبازره شليک به کولبران کرد 
برای دمکراسی در سراسر ايران تبديل کرده است. همبستگی سراسری بخش های مختلف مردم ايران 
و تشکل های مترقی و مستقل با هموطنان مناطق ملی، جلوۀ ديگری از رشد و بلوغ روحيه ملی 

. از اين روست که اتهامات رنگ باختۀ حکومتی نظير تجزيه طلب خواندن سراسری ايرانيان است
به گونه   مبارزات مردمی مناطق ملی، ديگر حتی ارزش پاسخ گوئی نيز ندارد. اين همبستگی سراسری

ای است که حتی احزاب و سازمان های مناطق ملی که به آن بی توجه مانده اند و گاه خود را در کنار 
ه جويانۀ قدرت های منطقه ای يا بين المللی قرار داده و می دهند، در انزوای فرو سياست های سلط

رفته و نقش و نفوذشان کاهش يافته است. بر نيروهای چپ است که در کنار مردم از خواست هميشگی 
مردم مناطق ملی برای حق تعيين سرنوشت خود و اتحاد داوطلبانه مليت های ايران و همزيستی 

ز برای آينده شکوفا برای تمامی شهروندان قاطعانه دفاع کنند. آنها که مسئله ملی در ايران مسالمت آمي
را کتمان می کنند و حق تعيين سرنوشت را خواستی جداسرانه تلقی می کنند، در کنار حاکمان ستمکار 

زمان جمهوری اسلامی در سرکوب مردم مناطق ملی و عقب نگه داشتن اين مناطق قرار می گيرند. سا
ما از اولين کنگره خود در سه دهه قبل، فدراليسم منطقه ای را به عنوان مناسب ترين راه حل پاسخ به 
مسئله ملی در ايران و تضمين دمکراسی در کشور، از طريق تامين عادلانه حقوق مليت های ساکن 

مناسب به از جاری مردم ايران نشان می دهد که بدون پاسخ   ايران مطرح ساخته است. خيزش های
ميان برداشتن ستم و تبعيض ملی نمی توان اتحاد صفوف همه مردم برای رهائی قطعی از رژيم 

  و تضمين کرد.  جمهوری اسلامی و گام برداشتن به سوی آزادی و دمکراسی را تامين

   

سرکوب اقليت های مذهبی و فرهنگی جزئی جدائی ناپذير از سرکوب ايدئولوژيک رژيم جمهوری  -٨
يک دست سازی مذهبی هيچ نوع دگر انديشی دينی و غيردينی را تحمل   سياست  لامی است که بااس

نمی کند. شيعيان خارج از حکومت يا منتقد نيز تحمل نمی شوند چه رسد به پيروان اهل سنت و ديگر 
همواره  مسلمانان نظير دراويش. در ايران اسلامی بهائيان نه تنها از حق شهروندی محروم هستند بلکه

با انگ جاسوس اسرائيل در خطر زندان و شکنجه و محروميت های اجتماعی ضد انسانی مواجه 
هستند. جدائی کامل مذهب از دولت، از جمله از سيستم قضائی و از آموزش و پرورش، ممنوعيت هر 

زادی گونه کمک دولتی به موسسات مذهبی و فعاليت های آن ها، الغاء مذهب رسمی، آزادی مذهب و آ
از جمله يکی از  ،ضد مذهبی همه افراد در داشتن و نداشتن مذهب، آزادی کامل تبليغات مذهبی و

ملزومات اجتناب ناپذير پايان دادن به تبعيض های مذهبی و برقراری حقوق برابر برای همه 
د. شهروندان، صرفنظر از تعلقات ملی، مذهبی، جنسيتی، فرهنگی و اعتقادات سياسی آن ها می باش

، فرهنگی و  اقليت های مذهبی عليه  بنابراين ما وظيفه خود می دانيم که با هرنوع سرکوب و تبعيض
  به طور پيگير مبارزه کنيم. دگرانديش

   

سرکوب خشن و ضدانسانی اقليت ها و دگرباشان جنسی يکی از سياست های دائمی جمهوری  -٩
ن رنگارنگ آن از ااسلامی در تمامی طول حاکميت نکبت بار آن بوده است. روحانيت حاکم و متحد

قرون وسطائی بهره برداری کرده و آن ها را وارد  یعقب مانده ترين و ارتجاعی ترين سنت ها
پايمال سازی حقوق اقليت ها و دگرباشان جنسی ساخته اند. سوسياليست ها به طور قاطع نه زرادخانه 

فقط سرکوب بربرمنشانه اقليت ها و دگرباشان جنسی را محکوم می کنند بلکه خواهان رفع همه تبعيض 
    اشند.و برابر حقوقی کامل آن ها با همه شهروندان می ب  به رسميت شناختن حقوق  آن ها و  عليه  ها



   

بخش اصلی مهاجران مقيم ايران را   افغان مقيم ايران با جمعيت چند ميليونی خود شهروندان  ـ١٠ 
و بخش قابل توجهی از آن ها به خاطر سخت گير ی های تبعيض آميز دولت جمهوری   تشکيل می دهند

ز جمله يکی از علل که ا اسلامی و فقدان اسناد مهاجرت به شکل "غيرقانونی" کار و زندگی می کنند
زندگی و معيشت آن ها می باشد. همبستگی بين المللی ميان کارگران ايجاب می   اصلی شرايط وخيم

جنبش کارگری ايران خواهان الغاء کامل و همه جانبه تمامی تبعيض های اِعمال شده به   کند که
همه عرصه ها از جمله تحصيل مهاجران مقيم ايران و برابر حقوقی کامل آن ها با شهروندان ايرانی در

باشد. کودکانی که در ايران متولد می شوند و يا  کودکان، دسترسی به تسهيلات بهداشت و درمان و...
زنان و مردان مهاجری که با ايرانيان ازدواج می کنند بايد از حق تابعيت ايران برخوردار باشند. دفاع 

ی، دفاع از سطح زندگی عمومی کارگران ايرانی می از برابر حقوقی ميان مهاجران و شهروندان ايران
باشد. تنها ازاين طريق است که راه سوء استفاده سرمايه داران و دولت حامی آن ها از محروميت و 
نيروی کار ارزان مهاجران، برای دامن زدن به رقابت ميان کارگران و در هم شکستن سطح عمومی 

  ی شود.دستمزدها و مزايای همه کارگران، بسته م

   

سی سال وجود دارند که حتی بخش قابل ملاحظه  ٣٠ميليون جوان زير  ۴٠در ايران امروز  -١١ 
تحصيل کرده های آن ها در برزخ بی آيندگی قرار دارند. جوانانی که آينده کشورند، اميدهای فردای 

ر باد رفته می ايرانند و اين گونه در چنبره سياست های ضدبشری حاکميتی متحجر، جوانی خود را ب
بيينند و بخشی زيادی از آنها، امروز در صفوف کارگران به کار و امرار معاش مشغولند، دراعتراض 
به اين وضعيت اسف بار است که اين جوانان نيروی اصلی و پيشگام همه جنبش های جاری عليه 

سخره گرفته اند، در  تماميت جمهوری اسلامی هستند. آن ها، بايد و نبايد های تاريک انديشان را به
مقابل نيروهای سرکوب رژيم ايستاده اند، از خواست های مردمی قاطعانه دفاع می کنند و به نيروی 

  اميد و آينده تبديل شده اند.

    

در يک سال گذشته جنبش های مطالباتی بخش های گوناگون کارگران و زحمتکشان کشور، جنبش  -١٢
مذهبی،  دهقانان، اقليت های ملی و جنبش های دانشجويان واعتراضی زنان عليه تبعيض جنسيتی، 

جنبش های زيست محيطی، جنبش دادخواهی مادران و خانواده های شهدا، جنبش لغو مجازات 
هنرمندان عليه سانسور و سرکوب و  و  ضدانسانی اعدام و آزادی زندانيان سياسی، اعتراضات اهل قلم

است.  به خود گرفته سراسری تبعيض در روند رشد قرارداشته و دو ماه اخير خصلت عمومی و
که بلافاصله پس  و گاز و پتروشيمی نفت و پروژه ای صنعت اعتصاب پرشکوه کارگران پيمانی

ری می تواند جنبش که جنبش کارگ می دهد نشان ،نمايش انتخابات رياست جمهوری شروع شد از
اصلی پيکار برای دست يابی به آزادی، دمکراسی و  ستون فقرات و سنگر پيشگام، جنبش اميد و

سوسياليسم در ايران باشد. بخش اصلی ساکنان مليت های تحت ستم ايران به تحتانی ترين لايه های 
کار و زحمت هستند و  طبقه کارگر تعلق دارند، پرشمارترين بخش زنان کشور، زنان متعلق به اردوی

بويژه جوانان که اکنون در همه عرصه پيشتاز خيزش ها و اعترضات هستند به طبقه کارگر و 
نقطه پيوند جنبش های مليت های تحت  به طبقه کارگر می تواند تهيدستان کشور تعلق دارند. بنابراين

ی ياری رساندن به جنبش ستم ايران، جنبش زنان و جوانان مبدل شود. از همين رو، ما تمرکز برا
کارگری و همه جنبش های اجتماعی همسو با آن، از طريق سازمان يابی مستقل و سراسری کارگران 

  و زحمتکشان را، مهم ترين و سرنوشت سازترين مسأله دوره پيش رو و وظيفه حياتی خود می دانيم.

   

افق  اسلامی فرصت ها و دهه حاکميت جمهوری چهار  خيزش های سراسری مردم ايران عليه  ـ ١٣
عروج بی سابقه و کم نظير جنبش  يافته آفريده است.  های اميدبخشی برای بازخيزی چپ سازمان

صحنه آورده، بانگ رعد آسای جنبش   به  پايگان اجتماعی سوسياليسم در سراسر ايران را  ،کارگری
ه کريه ابربهره کشی نئوليبرالی، برای عدالت اجتماعی از حقوق و مزد عادلانه، تا پايان دادن به چهر



به تبعيض های ملی، جنسيتی، مذهبی،   تامين اجتماعی فراگير برای همگان، نقطه پايان نهادن
فرهنگی، متوقف ساختن بهره کشی مرگ بار سرمايه داری از طبيعت ... سخن کوتاه عطش سوزان 

ان طنين افکنده است. اين طنين پر برای برقراری عدالت مبتنی بر برابر حقوقی ... در چهارگوشه اير
آن را فرا می خواند.   و همايش بی درنگ نيروهای باورمند به  قدرت بانگ عدالت، سوسياليسم

سوسياليسمی که علاوه بر خواست های عدالت جويانه مزد و حقوق بگيران و تهيدستان مبين و نماد 
. در جغرافيای آرايش نيروهای آزادی و دمکراسی در نبردهای سرنوشت ساز اکثريت عظيم است

نيروهای هوادار سوسياليسم قادر به پاسخ   سياسی در برابر جمهوری اسلامی هيچ نيروئی به استثنای
اما همان گونه که همه  گوئی به عدالت جوئی عميق جنبش جاری در پيوند با آزادی و دمکراسی نيست.

اندن به بازسازی موثر نيروهای تجارب جهانی معاصر نشان داده است برای جامه عمل پوش
الگوهای سوسياليسم  آلترناتيو سوسياليستی به عنوان جايگزين نظام حاکم، گسست از هوادار

دولت ها بيش از هر زمان ديگری ضرورت خود را نشان می دهد. پس از  -غيردموکراتيک حزب 
اين الگو ها در  روی،و بويژه در اتحاد جماهير شو قرن بيستم های دولت -شکست سوسياليسم حزب

هيچ کجای جهان کنونی ما نتوانسته است به عنوان يک نيروی موثر در صحنه پيکارهای طبقاتی 
ضروری و حياتی تجديد آرايش برای سوسياليسم بازگشت به سوسياليسم   سربلند کنند. بنابراين شرط

ياليسم برخاسته از پائين ، مارکسی يا سوسياليسم دموکراتيک است. سوسياليسم دموکراتيک ، يعنی سوس
متکی به پائين و پاسخگو به پائين. چنين نظامی فقط با مرجعيت مردم (و مطلقاً همه مردم) می تواند پا 

وتوی اين   بگيرد و پايدار بماند و تحول و تکامل يابد، نه با خواست يک اقليت ممتاز. در مخالفت با حق
اسی" را "دموس" (= مردم) در قدرت می ناميد و می نوع اقليت های ممتاز بود که مارکس "دموکر

گفت در دموکراسی وجود انسان به خاطر قانون نيست، وجود قانون به خاطر انسان است. ترديدی 
دولت ها، الگوی سوسيال دمکراسی يا توهم بنای سوسياليسم با اطراق  -نيست که همانند الگوی حزب

دوره دوم يا "   سوسياليسم از طريق پارلمانتاريسم بورژوائی،در سرمايه داری( چه دوره اوليه يا بنای 
پس از جنگ جهانی دوم و بالاخره سوسيال دمکراسی متاخر در چرخه نئوليبرالی) نيز با  دولت رفاه"

نقض اصول حياتی و   جهانی مواجه شده و اصول فکری و ترازنامه تجربی آن -شکست تاريخی
ما، تجديد آرايش برای سوسياليسم  انگلس بوده است. به نظر اساسی سوسياليسم انقلابی مارکس و

ً به همکاری سياسی، مراودات منظم فکری و نظری و اتحاد هرچه وسيع تر  دموکراتيک، مسلما
مدافعان سوسياليسم انقلابی مبتنی بر دموکراسی فعال و مشارکتی و آزادی های بی قيد و شرط سياسی 

نياز دارد. برای چنين همکاری ها   ی حق مردم در تاسيس نظام آتیو پذيرش بی چون و چرا همه مردم،
و همراهی هايی، کسی به کسی نمی پيوندد، بلکه همه دست شان را به سوی هم دراز می کنند و همه به 

خود را با همه   همگرائی و همکاری های هم می پيوندند. سازمان ما وظيفه خود می داند که مراودات،
  سم دمکراتيک در سطوح و اشکال گوناگون گسترش دهد.هواداران سوسيالي
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